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نگاهی به خاطرات تلخ و شیرین یک تخریب‌چی

روزهای جنگی سعید
نشــر مرز و بــوم از ســال 
1387با رویکردی تخصصی 
و متمایز در حــوزه پژوهش 
مســتندنگاری و ترجمه آثار فاخری در حــوزه ادبیات و تاریخ 
پایداری و دفاع‌مقــدس پدید آورده اســت. کتــاب »روزهای 
جنگ سعید« خاطراتی از ســعید بلوری جانباز و رزمنده گردان 
تخریب لشکر 27محمد رسول‌الله)ص( است که گروه تحقیقاتی 
فتح‌الفتوح مصاحبه، پژوهش و نگارش آن را برعهده داشته‌است. 
این کتاب به شــکل مشترک با همکاری نشــر مرز و بوم و گروه 
تحقیقاتی فتح‌الفتوح منتشر شده‌است. در بخش‌های مختلف این 
کتاب علاوه بر آشنایی با مهارت رزمندگان در عملیات تخریب، با 
خاطرات تلخ و شیرین روزهای حضور در جبهه و عملیات همراه 
می‌شویم. ابتدای این کتاب به زندگینامه بلوری اختصاص دارد. 
او متولد 20مرداد 1345است و با شروع جنگ تحمیلی و پس از 
آنکه شاهد اعزام و شهادت دوســتان خود به جبهه شد، در سال 

1361تصمیم می‌گیرد به جبهه برود. 
مادرش که متوجه شوق و اشتیاق او برای رفتن شد، با دست بردن 
در شناسنامه‌اش، تاریخ تولد پســرش را تغییر داد، اما مخالفت 
مســئول پذیرش، مانع از اعزام او شد. ســرانجام 8آذرماه سال 
1362توانست به آرزوی خود برسد و بعد از پذیرش، برای آموزش 

نظامی بــه پادگان امام حســین)ع( 
رفت.  او در نخســتین اعزام خود در 
24دی‌مــاه به کردســتان رفت و در 
روستاهای گور قلعه و میرده با کومله 
و دمکرات جنگید. بــرای دومین‌بار 

نیز از منطقه غرب به جنوب و به گردان تخریب تیپ 20رمضان 
اعزام شــد. آبان‌ماه 1363بــرای گذراندن دوره ســربازی وارد 
گردان تخریب لشکر 27محمد رسول‌الله)ص( شد و با گذراندن 
آموزش‌های تخصصی انفجارها، تخریب و غواصی در عملیات‌های 
بدر، والفجر 8و کربلای یک شرکت کرد. پاکسازی میادین مین 
همراه با خاطرات تلخ و شــیرین آشــنایی با دیگر رزمندگان و 
شــهادت آنها تجربه حضورش در این مناطق جنگی شد. تنفس 
گازهای شیمیایی و جراحت چشم او یادگاری ماندگار از دوران 
حضور در جبهه است. با پایان ســربازی در 24دی‌ماه 1365در 
عملیات کربلای 5به‌عنوان بســیجی شــرکت کرد و از تجربه و 

آموزش‌های نظامی خود در عملیات‌های بعدی استفاده کرد. 
بهمن 1366به قرارگاه نجف رفــت و زاویه دید جدید تخریب را 
تجربه کرد. خرداد 1367درحالی‌که به عضویت ســپاه درآمده 
بود، آخرین اعزام به جبهه را درخواســت داد ولــی به عملیات 

مرصاد نرسید. 

خوابی که تعبیر شد
در بخشی از کتاب »روزهای جنگی سعید« که به عملیات بدر اختصاص 
دارد، می‌خوانیم:»هواپیماهای عراقی همه گردان را بمباران کردند. جواد 
ملکی از ناحیه پشت ترکش خورد و میری و چند نفر از بچه‌های دیگر هم 
مجروح شدند. ملکی را که داشتند با برانکارد می‌بردند دوباره هواپیما بمب 
خوشه‌ای انداخت. بچه‌ها با شنیدن صدای هواپیما خیز رفتند و ملکی را 
بدجوری به زمین انداختند. او هم با آه‌وناله گفت: »بی‌انصاف‌ها لااقل من 
را آرام زمین بگذارید.« موقعیت که عادی شد، به چادر خودمان برگشتم و 
دیدم همه چادر سوراخ‌سوراخ شده و پتویی که من روی آن نشسته بودم 
توی زمین فرورفته. بی‌اختیار گفتم: »چرا این پتو این‌طوری شــده؟!« 
خواستم آن را بیرون بکشم ولی نشد. به بچه‌ها گفتم:»بیایید این را بیرون 
بیاوریم.« پتو را که بیرون کشیدیم، دیدم ترکش درست جایی را که نشسته 
بودم سوراخ کرده‌است. بچه‌ها گفتند: ببین بلوری! اگر نشسته بودی تو هم 
با پتو توی این سوراخ رفته بودی. از آن به بعد من هم به خواب‌های علی 

محمودوند اعتقاد پیدا کردم.«

 حجت‌الاسلام هبت‌الله هاشمی
 مدیرکل بنیاد شهید 

و امور ایثارگران لرستان
کســانى کــه در ایــام جنــگ در پشــت 
جبهــه فعالیــت داشــتند و بــا بمــب بــه 
شــهادت رســیدند بــا افــرادی کــه در 
خانه‌های خود خوابیده بوده و بمب به 
خانه آنهــا اصابت کرده فــرق می‌کنند. 
اینها داشــتند تدارکات جبهــه را فراهم 
و بــرای جبهــه کار می‌کردنــد و کارخانه 
سیمان را به‌عنوان محلی که امروز جمع 
می‌شــویم برای انجام کارهای جهادی، 
انتخاب کرده بودند که شــهید شــدند. 
پیشنهاد دادم که آمار تمام زنان شهیده 
اســتخراخ شــود و این محور ما باشــد و 
برنامه‌ریزی شود برنامه‌ای تدارک دیده 
شــود و یک یادمان و تندیــس برای این 

شهدا ساخته شود. ایسنا

 محمدباقر قالیباف
 رئیس مجلس شورای اسلامی

ترور مدافع حرم، سردار پاسدار شهید 
حســن صیــاد خدایــی بــار دیگــر عمق 
عصبانیــت دشــمنان مــردم ایــران از 
ســپاه پاســداران انقــاب اســامی را 
نشان داد که مخلصانه امنیت را برای 
این مرز و بوم تأمین کردند. تسریع در 
شناســایی و مجازات عامــان و آمران 
این جنایت خواسته آحاد ملت شریف 
ایران اســت و دســتگاه‌های مرتبط در 
ایــن خصــوص اقدامــات لازم را انجام 

می‌دهند. دفاع پرس

رونمایی از سامانه دیدار
»سامانه دیدار« با هدف ارتباط میان خانواده ایثارگران 
و مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران راه‌اندازی شد. 
محمدحسن علی‌نقیان افجه‌ای، مدیرکل مراجعات 
و پاسخگویی بنیاد شــهید و امور ایثارگران، دراین 
باره گفت: »با توجه به سیاســت‌های جدید رئیس 
بنیاد شــهید و امور ایثارگران مبنی بر بهره‌گیری از 
راهکار‌های نوین و موزون برای ارتباط سریع، آسان 
و به‌روز با رویکرد حل مشــکل ایثارگران با خادمین 
خود در بنیاد شهید و امور ایثارگران سامانه دیدار را 
راه‌اندازی کرد. افراد جامعه هدف می‌توانند از طریق 
سایت ایثار درخواست ملاقات خود را با ذکر موضوع و 
نام هر یک از مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران ثبت 
کنند. اطلاع مدیران بنیاد شــهید از مشکلات ثبت 
شده توسط ایثارگران و پیگیری برای حل آنها از دیگر 

مزایای راه‌اندازی این سامانه است.«

شناسایی پیکر شهدا
پیکر 3شهید مفقودالاثر اســتان اصفهان به تازگی 
با تــاش گروه‌هــای تفحص در مناطــق عملیاتی 
دفاع‌مقدس پیــدا، شناســایی و بعد از ۳۹ ســال 
چشم‌انتظاری به خانواده آنان اطلاع داده شد. پیکر 
شــهیدان فریدون ابراهیمی، محمود دهقانی پوده 
از اصفهان و حسینعلی شــاهچراغی فرزند فرهاد از 
شــهرضا که در عملیات والفجر مقدماتی در منطقه 
فکه به شهادت رســیده بودند ازطریق پلاک هویت 

شناسایی شدند. 

نقل‌قول‌خبر

معرفيك تاب صوتي

‌خبر

بیفتد«. دلاوری جوان‌های ما این چنین بود.

اجازه نمی‌دهیم ناموس‌مان به‌دست دشمن بیفتد
34روز مقاومت خرمشــهر در برابر حملات دشمن؛ 
یعنی 34روز تلاش مردم برای دفاع از شــهری که با 
خرابه یکی شده بود. مردها در جای جای شهر اسلحه 
به‌دست می‌جنگیدند و زن‌ها در مسجد جامع مشغول 
درست‌کردن غذا و شســتن لباس رزمنده‌ها بودند. 
عده‌ای هم کارشان پرستاری بود. ناخدا با افتخار از زنان 
ایرانی یاد می‌کند: »هر گردان تکاور یک آشپزخانه سیار 
دارد. اما در مدت‌34روز شیرزنان خرمشهری نگذاشتند 
حتی یک روز آشــپزخانه ما فعال باشد. برایمان غذا 
می‌فرستادند؛ آنقدر که زیاد می‌آمد. در کنارش بانوانی 
هم بودند که از ما اســلحه می‌خواستند که با دشمن 
بجنگند. یک روز دخترخانمی آمد و از من درخواست 
اسلحه کرد که جلو برود. گفتم دخترم مگر من مرده‌ام. 
مگر نیروهای من مرده‌اند که تو بخواهی جلو بروی و با 
دشمن بجنگی. ما اجازه نمی‌دهیم ناموسمان به‌دست 
دشمن بیفتد شما اگر می‌خواهی کمک کنی در مسجد 
جامع کارهای تدارکاتی انجام بده«. او لحظه آزادسازی 
خرمشهر را هیچ‌گاه از یاد نمی‌برد. شوق وصف‌ناپذیر 
رزمنده‌ها برای راندن دشمن و بازپس‌گیری شهری 

که دیگر خرم نبود.

روایت یک تكاور 
از مقاومت بی‌نظیر مردم خرمشهر

گفت‌وگو با هوشنگ صمدی، فرمانده تکاوران نیروی دریایی ارتش که در مقاومت 34روزه خرمشهر خوش درخشید

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه‌نگار

مشغول انجام امور اداری برای کارهای بازنشستگی‌اش بود. دیگر می‌توانست از این به بعد به هر جایی که دوست 
دارد سفر کند و باقی روزهای زندگی‌اش را به کارهای مورد علاقه‌اش برسد. برگه تسویه در دستش بود. از این 
سوی ستاد نیروی دریایی به آن سوی ستاد در رفت‌وآمد بود که زودتر امضا را بگیرد. ناگهان در محوطه چند 
هواپیمای عراقی را دید که با رگبار در آسمان مانور می‌دهند. چند تیر هم به فاصله چند قدمی‌اش شلیک کردند. او بی‌معطلی به اتاق فرمانده منطقه دوم دریایی بوشهر 
رفت. ناخدا رزمجو را دید با چهره‌ای برافروخته. همان جا مطلع شد که عراق رسما جنگ خود با ایران را آغاز کرده است. ناخدا برگه تسویه را که دید گفت: »می‌روی؟« 
و او گفت: »می‌توانم بروم؟ برای این روزها دوره دیده‌ام. می‌مانم و می‌جنگم«. ناخدایکم هوشنگ صمدی ماند و تا آخرین روزهای سختی که ایران تجربه کرد از 
کشورش دفاع کرد؛ در دفاع 34روزه خرمشهر، در آزادسازی آن و دیگر عملیات‌هایی که برای سرنگونی دشمن طراحی شده بود. او را یکی از قهرمان‌های نامی ایران 
می‌توان عنوان کرد. مردی که می‌گوید تا جان در بدن دارد به کشور و مردمش خدمت خواهد کرد. روز سوم خرداد بهترین بهانه‌ای بود برای گفت‌وگو با ناخدا صمدی.

روز 31شــهریور سال1359. ســاعت 12نیمه‌شب. 
پیامی از سوی ســتاد 421نیروهای زرهی به ستاد 
نیروی دریایی بوشهر صادر شد. با این مضمون که ناخدا 
یکم هوشنگ صمدی همراه با نیروهای خود از بوشهر 
به خرمشهر حرکت کند. ناخدا بی‌معطلی نیروهایش 
را مهیای رفتن کرد. 12خودروی جنگی راه خرمشهر 
را پیش گرفتند. ناخدا صمدی در نخســتین خودرو 
طلیعه‌دار بود و در آخرین خودرو هم شهید رستگاری 
حضور داشت. نیروهای اعزامی ساعت 5و‌نیم صبح به 
آبادان رسیدند. خیلی سریع اقدام به شناسایی منطقه 
کرده و ســپس خود را به خرمشهر رســاندند. ناخدا 
با ورودش به خرمشــهر با ویرانه‌ای مواجه شد که از 
جای‌جای آن صدای ناله و شیون می‌آمد. شهری که 
تا چند روز پیش به زیبایی و سرسبزی شهره بود حالا 
داشت زیر باران بمب و خمپاره در آتش می‌سوخت. 
با دیدن این صحنه غمی بزرگ بر دل ناخدا نشست. 
حس بدی پیدا کرد از این همه ناجوانمردی. دشمن 
کمر به قتل مردم بی‌دفاع بسته بود. صمدی خاطره 
تلخ آن روزها را یادآوری می‌کند: »انگار قیامت شده 
بود. مردم سراسیمه و شیون‌کنان هر کدام به‌سویی 
می‌دویدند تا شاید بتوانند پناه بگیرند. مادری را دیدم 
پا‌برهنه کودکی در بغل داشت و دست فرزند دیگرش 
را می‌کشــید تا خود را به جای امنی برساند«. انگار 
جوی خون جاری شده بود. آدم‌ها مثل برگ پاییزی 
یکی یکی روی زمین می‌افتادند. صدای گریه بچه‌ها و 
ترسی که وجودشان را می‌لرزاند یا زنانی که مستاصل 
نمی‌دانستند چه باید بکنند؛ دردی بود که ناخدا آنجا 
تجربه کرد. دستور داد چند کامیون مهیا شود و سپس 
از نیروهایش خواست تا مردم را سوار بر کامیون کرده 

و از شهر دور کنند.
34روز ماندن پشت‌دروازه‌های خرمشهر

ناخدا با دیدن حمله بی‌رحمانه دشمن می‌دانست که 
صدام هدف بزرگی در سر دارد. درست هم فکر کرده 
بود. صدام در پیام‌هایش گفته بود که روز اول خرمشهر 
را تصرف می‌کند و روز سوم استان خوزستان را می‌گیرد. 
روز هفتم هم به تهران می‌آید و در میدان آزادی مصاحبه 
رادیویی خواهد کرد. صمدی می‌گوید: »فاصله شلمچه 
تا خرمشهر 16و نیم کیلومتر اســت؛ یعنی در حالت 
عادی مسیری است که 15 دقيقه می‌توان طی کرد. 
برای ورود به خرمشهر عراقی‌ها از شلمچه وارد شدند؛ 
آن هم با 2لشکر زرهی. همه جور تجهیزات نظامی هم 
داشت. گذشته از آن توسط 25کشور دیگر هم حمایت 
می‌شد. درصورتی که ما فقط خودمان بودیم و خودمان. 
حتی سیم خاردار هم نداشتیم؛ یعنی هیچ کشوری به 
ما اسلحه نمی‌فروخت. ولی مقاومت کردیم. عراق روز 
اول که هیچ حتی روز هفتم هم نتوانست خود را به پل 
نو برساند«. طولانی‌شدن تصرف خرمشهر شکستی بود 
برای بعثی‌ها. صدام فرمانده این عملیات را به عراق فرا 
خواند و دستور اعدام او را داد. ناخدا به تغییر استراتژی 
دشــمن از ســوی رزمنده‌های ایرانی اشاره می‌کند: 
»دشمن وقتی نتوانست از شلمچه وارد خرمشهر شود، 
جاده اهواز به خرمشهر را انتخاب کرد. 34روز ماندن 
پشت دروازه‌های شهر برای صدام شکست بزرگی به 
شمار می‌آمد. ما پشتوانه محکمی داشتیم و آن مردم 
ایران بود که پا به پای نیروهای نظامی از هر قشری آمده 

بودند تا از خرمشهر دفاع کنند«. 

دست قطع‌شده را در کوله‌پشتی گذاشت
ناخدا صمدی خاطرات زیادی از خرمشــهر دارد؛ از 
زمانی که خرمشهر، خونین‌شهر نام گرفت. از کشتار 
بی‌رحمانه مردم بی‌دفاع، از شــهادت جوان‌هایی که 
هر کدام دلخوشی خانواده‌شان بودند. حتی از روزی 

وقتی خاطرات ناخدا یکم کتاب شد
هوشنگ صمدی، متولد سال‌1318در روســتای کلخوران در اردبیل است. او دوره سه ساله 
دانشکده افسری را در سال‌1342به پایان رساند و چندین سال در مناطق مختلف ایران خدمت 
کرد. او در سال‌1354جذب تکاوران نیروی دریایی شد و برای تکمیل دوره تکاوری به انگلستان 

رفت و پس از بازگشت به ســمت فرمانده گردان یکم تکاوران 
نیروی دریایی درآمد. او افسری شجاع، دلیر، با‌کفایت و بسیار 

ایران‌دوست که به فرماندهی او، تکاوران، نیروهای مردمی 
موفق شدند ارتش عراق را هفته‌ها در خرمشهر زمین‌گیر 
کنند و ضربات و تلفات ســنگینی بر تجهیزات و نفرات 
متجاوزان به آب و خاک ایــران زمین وارد کنند. خاطرات 

ناخدا یکم هوشنگ صمدی در کتاب »تکاوران نیروی دریایی در 
خرمشهر، « به کوشش سیدقاسم یا‌حسینی به همت نشر سوره 

مهر منتشر شده است. این کتاب از معدود خاطرات منتشر‌شده 
از سوی کارکنان نیروی دریایی است و همین امر توانسته است 

آن ‌را با بسیاری از کتاب‌های خاطرات جنگ متمایز کند. این 
کتاب 299صفحه‌ای خاطرات شفاهی او از آغاز زندگی تا 

آزادی خرمشهر در سوم خرداد1361است.

مکث

که تعداد جنــازه عراقی‌ها آن‌قدر زیــاد بود که بوی 
تعفن‌شان شــهر را پر کرده بود. می‌گوید: »بچه‌های 
ما اجازه نمی‌دادند پیکر شــهدا روی زمین بماند. اما 
عراقی‌ها اینطور نبودند. در روز 24مهر‌59 آنقدر تعداد 
جنازه عراقی‌هــا زیاد بود که از نیروهای شــهرداری 
خواستیم آنها را جمع‌آوری کنند«. او هیچ‌گاه مقاومت 
مدافعان خرمشهر را از یاد نخواهد برد. ناخدا جانفشانی 
یکی از نیروهایش را تعریف می‌کند: »یک بی‌سیم‌چی 
داشتم به اسم غلام غالندی. من داشتم با بی‌سیم حرف 
می‌زدم که متوجه شدم به‌خود می‌پیچد. گفتم غلام 
چه می‌کنی؟ گفت هیچ شما کارت را بکن. نگاهم به 
دســتش افتاد، دیدم از آرنج قطع شده است. با همه 
دردی که داشت دست قطع شده را در کوله پشتی‌اش 
گذاشت و گفت نمی‌خواهم حتی دستم به‌دست دشمن 

نگاهی کوتاه و مستند به حملات دشمن بعثی در شهر دزفول
2700روز مقاومت در شهر موشک‌ها

مقاومت بی‌نظیر مردم دزفول در برابر حملات وحشیانه ارتش 
بعث عراق، موجب مایوس‌ شدن دشمنی شد که خیال خام 
تصرف این شهر را در سر داشت. دزفول هم از نظر حجم و هم 
از نظر تعداد حملات در صدر شهرهای مورد‌حمله قرار داشت. 
4خرداد به یاد مردمان این شهر قهرمان که به شهر موشک‌ها 
و به قول عراقی‌ها به »بلد الصواریخ« معروف شد، به نام روز 
دزفول نامگذاری شده است. عبدالرضا سالمی‌نژاد در کتاب 
»جنگ شهرها در دزفول« که توسط مرکز اسناد و تحقیقات 
دفاع‌مقدس چاپ شده، آمار مستندی از حملات دشمن به 

شهر مقاوم دزفول ارائه داده که به بخشی از آن پرداخته‌ایم.

دزفول در طول سال‌های دفاع‌مقدس و در جریان جنگ شهرها 
صدها بار مورد‌هجوم دشــمن حزب بعث عراق و ارتش اشغالگر 
قرار گرفت و در طول 2700روز مقاومت، 2600شــهید، 4هزار 
جانباز، 452آزاده و 147مفقودالاثر تقدیم اســام و آرمان‌های 
حضرت‌امام)ره( کرد. 176موشــک زمین‌به‌زمین، 300راکت 
هواپیماهای دشمن، 2500گلوله توپ تعداد حملات موشکی و 
بمباران است که از سوی دشمن به این شهر قهرمان اصابت کرده 
است. این شهر از نظر تعداد حملات خصوصاً حملات موشکی و 
هوایی تا پایان جنگ جایگاه اول را به‌خود اختصاص داده بود. نام 
دزفول در بیانیه‌های ارتش بعث عراق هنگام تهدید بمباران شهرها، 

در ردیف الف و در سر لیست شهرهای مورد‌هدف قرار داشت.

‌6ماه اول جنگ تحمیلی به روایت آمار
 به‌دلیل عدم‌تمرکز و هماهنگی در مراکز ثبت حملات موشــکی 
و هوایی به شــهر دزفول و گاه اشکال در تشــخیص نوع حمله و 
سلاح کاربردی دشمن در حمله به مناطق مسکونی یا پی‌درپی و 
همزمان بودن حملات در ثبت تعداد حملات تفاوت‌های فاحشی 
صورت‌گرفته اســت. طبق آمار ارائه شده در کتاب جنگ شهرها، 
در ‌6ماه اول جنگ تحمیلی یعنی از 31شــهریور تا پایان اسفند 
1359جمعاً 21مورد حمله موشکی به شهرهای ایران صورت گرفت 
که در خلال آن‌ 39فروند موشک به‌سوی اهدافی در خاک کشورمان 
شلیک شد. در 2مورد از حملات 3فروند موشک به اهداف نظامی و 
صنعتی اصابت کرد. در 19مورد دیگر 36فروند موشک شلیک‌شده 
مناطق مسکونی کشورمان را مورد هدف قرار داد که 26فروند آنها 
در مناطق مسکونی شهرها و 9فروند در خارج از شهرها فرود آمد. 
یک فروند نیز در آسمان شهر دزفول منفجر شد. دزفول در 10نوبت 
هدف موشک‌های عراقی قرار گرفت که بیشترین تعداد حمله از 
سوی دشمن را داشت. در حملات انجام‌شده در ‌6ماهه اول جنگ 
209نفر از افراد غیرنظامی به شهادت رسیدند. دزفول با 197شهید، 

بیشترین تعداد شهدا را داشت.

اولین حمله توپخانه‌ای
دزفول برای اولین‌بار در 5مهر سال ۱۳۵۹مورد حملات توپخانه‌ای 
و در 16مهر نیز مورد هجوم حملات موشکی قرار گرفت. در این 
مقطع بیشترین تلفات جانی و مالی را هم نسبت‌به دیگر شهرها و 

نسبت به سال‌های بعد متحمل شد.

اولین حمله هوایی
11مهر 1359آغاز بمباران هوایی دزفول است. 4فروند هواپیمای 
میگ عراقی با ریختن بمب‌های خود سر مردم در حوالی میدان 
مثلث و خیابان کشاورز منجر به شــهادت 20نفر و مجروحیت 
64نفر شدند. در این یورش هوایی 16منزل مسکونی کاملًا ویران 
شد. دشمن علاوه‌بر حملات توپخانه‌ای که از5مهر آغاز کرده بود، 

تا پایان جنگ بیش ‌از 300حمله هوایی داشت.

اولین شلیک موشک 
موشــک‌های غول‌پیکــر در مورخــه 16مهــر 1359یکی از 
فاجعه‌بارترین حوادث8سال جنگ تحمیلی را به‌خود اختصاص 
داد که به مناطق و محله‌های قدیمی شــهر دزفول اصابت کرد و 
باعث شهادت 105نفر و مجروحیت 300نفر از مردم بی‌دفاع شد. 
این حملات به‌حدی فاجعه‌بار بود که برخی از مردم تقریباً اکثر 

خانواده خود را از دست دادند.

سومین و فاجعه‌بارترین حمله موشکی
 سومین حمله موشکی دشمن به دزفول در 4آبان همین سال با 
شلیک 5فروند موشک فراگ 7صورت گرفت و منجر به شهادت 
115نفر و مجروحیــت 450نفر و تخریب بیــش‌از 100منزل 
مسکونی و ساختمان اداری مذهبی شــد و بار دیگر دزفول را در 

صدر اخبار قرار داد.

شلیک 100گلوله در یک روز 
 به‌دلیل انبوه شلیک گلوله به دزفول در 30آذر 1359، این شهر 
یکی از ســخت‌ترین روزهای خود را زیر باران آتش تجربه کرد. 
در این روز بیش‌از 100گلوله توپ از توپخانه دوربرد دشــمن به 
جای‌جای شهر اصابت کرد و روز خونینی را برای دزفول رقم زد. 
در فاصله روزهای 7تا 26دی‌ماه 1359دزفول بار دیگر روزهای 
خونینی  را سپری کرد و با تقدیم 34شهید و 60مجروح در آتش 
توپخانه دشمن همچنان در مقابل تهدیدهای دشمن ایستادگی 
کرد. در فاصله روزهای 15و 19اســفند دزفول 4بار مورد‌هدف 
موشک‌های دوربرد عراق قرار گرفت. در حادثه ۱۹اسفند ۱۳تن 
از نوجوانان بسیجی در مسجد نجفی به شهادت رسیدند. دشمن 
بعثی در طول ‌18ماه اول جنگ، بیش‌از 2500 گلوله توپ به شهر 
دزفول پرتاب کرد و باعث فاجعه‌های فراوانی شد. شلیک توپ گاه 
به 90یا 100گلوله در روز می‌رسید و به شهادت جمعی خانواده‌ها 
و مردم بی‌دفاع منجر می‌شد به‌طوری‌که در انفجار گلوله توپ در 
میدان مثلث80نفرشهید شدند. انهدام یک دستگاه مینی‌بوس 
پر از مسافر با یک گلوله توپ از فاجعه‌های مهم گلوله‌باران شهر 

به‌حساب می‌آید.
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حامد يزداني
روزنامه‌نگار

نبرد طریق‌القدس
عملیــات طریق‌القدس نخســتین 
گام از سلســله عملیات‌هــای کربلا 
در منطقه دشــت آزادگان بود که با 
هدف آزادســازی بســتان و بیش از 
۷۰ روستای منطقه طراحی شد. این 
عملیات از ۸ تا ۱۵ آذر ۱۳۶۰ اجرا شد. 
کتاب گویای »نبــرد طریق‌القدس« 

براساس اسناد و مدارک دست‌‌اول و با هدف تحلیل و تشریح 
بخشی از وقایع مربوط به دوران 8سال دفاع‌مقدس با موضوع 
این عملیات تولید شده است. مطالب کتاب در 8فصل است 
که فصل نخســت به توضیح اجمالی درباره‌‌ وضعیت کشور، 
نیروهای مســلح و بحران‌های گوناگون داخلــی و خارجی 
اختصاص یافته اســت. در فصل دوم، موقعیت، پیشــینه و 
محدوده‌ دشت آزادگان و در فصل سوم، بحران‌ها، زمینه‌ها و 
اهداف تجاوز عراق، به‌خصوص در دشت آزادگان، شرح داده 
شده است. روند شکل‌گیری و طراحی عملیات از نقطه‌‌ آغاز تا 
پایان، آماده‌سازی زمین، نیروها، امکانات، مرحله‌‌ آماده‌سازی و 
آغاز عملیات، سیر جزئی وقایع و شرح عملیات از دیگر مطالب 
این کتاب اســت. ناگفته نماند 4عملیات بزرگ ثامن‌الائمه، 
طریق‌القدس، فتح‌المبین و بیت‌المقدس از مقاطع حساس 
و عملیات‌های اصلی دوره سرنوشت‌ساز جنگ هستند. امیر 
رزاق‌زاده، نویسنده و محقق مرکز اسناد و تحقیقات دفاع‌مقدس 
و غلامعلی رشید، در کتاب نبرد طریق‌القدس، راهبرد نظامی 
ایران و اوضاع و شــرایط حاکم بر کشور و همچنین موقعیت 
جغرافیایی منطقه‌ دشت آزادگان، طراحی، آماده‌سازی، اجرا 
و شرح عملیات طریق‌القدس را تشریح کرده‌اند. کتاب صوتی 
این اثر در 241دقیقه تهیه شده و قابل دسترسی از سایت ایران 
صداست. اگر فرصت خواندن کتاب را ندارید پیشنهاد می‌کنیم 

این کتاب صوتی را بشنوید و لذت ببرید.


